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نقد‌و‌بررسی‌ترجمه‌قرآن‌حسین‌انصاریان
)تاریخ دریافت: 1398/1/28 تاریخ پذیرش:1398/5/27(

،سیدمجید‌نبوی** علیرضا‌طبیبی*

چکیده
نقد ترجمه در میان پژوهشــگران، امری مرســوم و متداول است و همچون 
هدیه ای از جانب ناقد به نقدشــونده بوده و سبب بهبود ترجمه و دقیق  تر شدن 
آن در آینده می  شــود. نقد ترجمه  قرآن در میان متخصصان  علوم قرآنی امری 
پذیرفته  شــده است و تاکنون بیشتر ترجمه های قرآن، مورد نقد قرار گرفته  اند. 
گاهی اوقات، نقدها موضوعی هستند؛ یعنی یک بحث  ادبی یا صرف  و  نحوی 
و... در میــان ترجمه های مختلف، یا یک  ترجمه نقد می شــود و گاهی نقدها، 

ناظر به یک  ترجمه خاص است که این  نگارش از نوع دوم است.
در مقاله پیش رو سعی بر آن است که بر اساس قواعد عربی و اصول  ترجمه به نقد 
 ترجمه حسین انصاریان پرداخته  شود. روش  تحقیق در این  مقاله کتابخانه ای و 
توصیفی_تحلیلی است. در این  ترجمه لغزش هایی مانند خطا در ارائه معادل های 
واژگان، اشــکالات  صرفی  و نحوی، نادیده گرفتن معنای حروف تأکید، رعایت 
  نشدن یکسان سازی در آیات  مشابه، در نظر گرفتن برخی تقدیرات  محدود کننده 
برای کلمات و کم   دقتی در قرار دادن کروشــه  ها یافت شد، همچنین در ترجمه 

ایشان، غفلت نسبت به برخی از عقاید مسلم  شیعی نیز دیده می شود.

واژگان‌کلیــدی:‌ترجمه قرآن، حســین انصاریان، نقد ترجمه، اشــکالات 
صرفی، اشکالات نحوی.

مقدمه
قرآن کریم، نازل شــده از جانب خداوند به پیامبر )صلی الل علیه و آله( و مهم  ترین کتاب 
مسلمانان است. امروزه، ترجمه قرآن و رساندن پیام الهی به مردم جهان، یک امر ضروری 
است و باید به آن پرداخته شود. چرا که دعوت قرآن برای شنیدن پیام الهی، عمومی و برای 
همه مردم است. قرآن درباره دعوت عمومی خود به مردم جهان می  فرماید: ﴿هذَا بَیَانٌ لِلنَّاسِ 
ُ شَهِیدٌ  وَ هُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ ﴾ )آل  عمران/138( و ﴿قُلْ أيَُّ شَــيْ ءٍ أکَْبَرُ شَــهَادَةً قُلِ اللَّ
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majidnabavi1366@gmail.com ،نویسنده مسئول(، دانشجوی دکتری دانشگاه اراک( **
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ِ آلِهَةً  بَیْنيِ وَ بَیْنَکُمْ وَ أوُحِيَ إلِيََّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَکُمْ بهِِ وَ مَنْ بَلغََ أَ إنَِّکُمْ لتََشْهَدُونَ أنََّ مَعَ اللَّ
أخُْرَى قُلْ لَا أشَْهَدُ قُلْ إنَِّمَا هُوَ إلِهٌ وَاحِدٌ وَ إنَِّنيِ بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ﴾  )انعام/19( ساده  ترین و 
آسان  ترین راه رساندن پیام قرآن به مردم جهان، ترجمه قرآن به زبان های مختلف دنیاست. 
مسلمانان برای فهم افراد غیرعرب زبان، اقدام به ترجمه قرآن به زبان های مختلف کردند. 
یکی از این زبان  ها که در دهه  های اخیر شاهد ترجمه  های فراوانی بوده، زبان فارسی است و 
ترجمه  های قرآن به زبان فارسی، در حال گسترش نیز می  باشد. مترجمان مختلف، متناسب 
با نیازهای مختلف جامعه به ترجمه قرآن می  پردازند و ترجمه  ها روز به روز پخته  تر و دقیق تر 
می  شوند. اگرچه ممکن است که اشکالاتی نیز، در ترجمه مترجمان وجود داشته باشد، اما این 

مانع اهمیت و ضرورت ترجمه برای قشرهای مختلف جامعه نمی  شود.  
امروزه، پژوهشــگران قرآنی با دقت، به نقد ترجمه  ها می  پردازند و این نقدها سبب رشد 
و پیشــرفت ترجمه  ها و بهتر   شدن ترجمه  های آینده می  شــود. استاد انصاریان یکی از 
مترجمان قرآن، چندســالی است که ترجمه خود را منتشر کرده و تاکنون کسی به نقد 
ترجمه ایشــان نپرداخته است. در این نگارش پس از معرفی ایشان، ترجمه قرآن استاد 
انصاریان نقد و بررســی می  شود. این مقاله درصدد است ضمن بیان اشکالات صرفی و 

نحوی ترجمه انصاریان، معادل  های صحیح آن را بیان نماید.
بیشتر ترجمه  های فارســی قرآن مانند ترجمه الهى قمشه اى، آیت الل مكارم شیرازى، 
فولادوند، آیتى، گرمارودی نقد شــده  اند؛ اما تاکنون نگارشــی با عنوان نقد و بررســی 
ترجمه قرآن استاد انصاریان انجام نشده است و این نگارش، اولین نگارش در این زمینه 

است. در ادامه به نقدهایی که به ترجمه  های قبلی شده است، اشاره می شود.
نقد ترجمه الهی قمشــه  ای از آقای خرمشاهی در مجله ترجمان وحی شماره 7 به چاپ 
رسیده است. ایشان در این مقاله به افزوده  های بی  جا در ترجمه و جدا نکردن متن اصلی 

از ترجمه و نحوه ویراستاری آن نقد وارد می  کند. 
در نقد ترجمه آیت الل مکارم که در دو شــماره در مجله بینات شــماره 9 و 11 توسط 
مرتضی کریمی نیا چاپ شــده است؛ مواردی چون: الف( برخی موارد ترجمه نشده، ب( 
اشکالات نحوی ساختاری، ج( تفاوت و تضاد در تفسیر و توضیح، د( اشکالات لغوی و 
صرفی ه( تفاوت یا تضاد در عبارت  ها، ترکیب  ها یا آیات مشــابه، و( بررسی برخی آیه  ها 
که آزاد و غیر مطابق ترجمه شــده، ز( تقدیرهای دلخواه و متغایر، ح( بررســی نگارش 

فارسی جملات و ویرایش ظاهری ترجمه بررسی شده است.



89

ان
اری

ص
ن‌ان

سی
‌ح
آن

قر
مه‌

رج
ی‌ت

رس
‌بر

د‌و
نق

در نقد ترجمه فولادوند، که آقای محمدعلى سلطانى با عنوان »نگاهى به ترجمه سوره 
حمد و بقره در ترجمه استاد فولادوند« در شماره 5 بینات به چاپ رسانده است؛ ترجمه 

سوره حمد و بخشی از سوره بقره مورد نقد قرار گرفته است.
نقد ترجمه آیتی را آقای سید حیدر علوی نژاد در مجله پژوهش  های قرآنی در شماره 1 
سال 1374 به چاپ رسانده است. برخی از اشکالات این ترجمه نارسایی  های ساختاری، 
سهل  انگاری در انتخاب معادل برای واژه  ها وعبارات، عدول از قرائت مشهور موجود در 
رسم الخط، دخالت عنصر تفســیر در ترجمه، نابسامانی ها در زبان ترجمه، بی  دقتی در 

علائم سجاوندی عنوان شده است و برای هر کدام نمونه  هایی ذکر شده است.
باتوجه به مطالبی که در پیشــینه بیان شــد، باید گفت که تاکنون ترجمه انصاریان مورد 
نقد قرار نگرفته اســت. همچنین نویســندگان این مقاله، به نقد برخی از اشکالات این 
ترجمه مانند ارائه معادل  های واژگانی ناصحیح، اشــکالات صرفی و نحوی، عدم رعایت 
یکسان سازی در آیات مشابه و در نظر گرفتن برخی تقدیرات محدود  کننده پرداخته  اند که 

کسی تاکنون به آن  ها اشاره نکرده است. 

بحث‌و‌بررسی

1ـ‌معرفی‌مترجم‌و‌ترجمه‌حسین‌انصاریان
اســتاد حسین انصاریان در 18 آبان ماه ســال 1323 در شهرستان خوانسار )از توابع استان 
اصفهان( متولد شده است. وی وارد حوزه علمیه شده و سطوح عالیه را به اتمام   رساند. ایشان 
پس از تحصیلات به ســخنرانى و تألیف پرداخت. بیش از 9 هزار نوار سخنرانى بى تكرار و 
بیش از یكصد جلد کتاب در موضوعات مختلف علوم دینى دارد. )وب سایت استاد انصاریان، 

)http://www.erfan.ir/farsi ،بخش معرفی استاد حسین انصاریان
برای معرفی ترجمه قرآن اســتاد انصاریان باید گفت که در این ترجمه اشکالات موجود 
در دیگر ترجمه  ها کمتر دیده می  شــود. استاد انصاریان در معرفی ترجمه خویش در پایان 
ترجمه قرآن می  نویسد: »ترجمه اى را كه از قرآن در دست دارید، حاصل چهار سال تلاش 
مســتمر است و با مراجعه به منابع علمى ارزشــمندى چون: إعراب القرآن، علوم العربیة، 
مغني اللبیب، مفردات راغب، المنجد، العین، مصباح المنیر، فرهنگ معین، مجمع البحرین، 
و تفاسیر الصافي، الكشّاف، مجمع البیان، المیزان، أیسر التفاسیر، نور الثقلین، روض الجنان 

و... نگاشته شده است.« )انصاریان، ترجمه قرآن، توضیحات آخر کتاب، 605(
نکته مهم دیگری که مترجم به آن اشاره می  کند این است: »متن ترجمه پس از سه بار 
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بازنویسى و دو بار بازخوانى به وسیله دو ویرایشگر بزرگوار، پیش از چاپ به متخصصانى 
از گروه بررســى ترجمه ها كه نقدشــان مورد توجه محافل علمى است، سپرده شد.« 
)انصاریان، ترجمه قرآن، توضیحــات آخر کتاب، 605( آنان پس از چند تذكر عالمانه، 
نظر خود را به این صورت در نامه اى رسمى اعلام داشتند: »ترجمه شما از قرآن مجید 
به  وسیله كارشناسان مركز، مطالعه و بررسى شد؛ حاصل دیدگاه  ها و نقطه نظرات ایشان 
ذیلا به اطلاع مى رســد: ترجمه از نظر نگارش ســاده، روان و قابل فهم همگان است 
به خصوص آنكه در موارد لازم توضیحاتى بر آن افزوده شده است. از ترجمه پیداست كه 
در كار آن دقت به عمل آمده و از بسیارى از كاستى ها و لغزش هایى كه براى مترجمان 

پیش آمده دور است.« )انصاریان، ترجمه قرآن، توضیحات آخر کتاب، 605- 606(

2ـ‌نقد‌ترجمه‌های‌قرآن
تاریخ نقد ترجمه  های فارســی قرآن به زمان نقد شــهید مطهری نسبت به ترجمه قرآن 
ابوالقاسم پاینده در سال 1324 بر می  گردد. نقدهایی که به ترجمه  های قرآن می  شود، ابعاد 
مختلفی دارد؛ گاهی ناظر به مسائل تفسیری است، گاهی ناظر به مسائل زبان مبدأ مانند 
بحث  های ادبی و لغوی اســت، گاهی ناظر به زبان مقصد اســت و گاهی ناظر به مسائل 
ویرایشی و عدم یکسان  سازی آیات مشابه. در مواردی نیز حذف و اضافه  های نا  به  جا مخل 
ترجمه می  شود. اشكالات ساختاری )صرفی، نحوی و دستوری( نیز از دیگر مسائل انتقادی 
به مترجمان اســت. تقلید از دیگر مترجمان نیز یکی دیگر از اشکالات واره بر مترجمان 
است. برای آگاهی بیشتر از نقدهای ترجمه  ها و آسیب  های آن  ها می  توان به کتاب آسیب 

شناسی ترجمه  های قرآن اثر محمد علی رضایی اصفهانی رجوع کرد. 
اما در ترجمه آقای انصاریان ایراداتی مانند اشکال در ارائه معادل های واژگان، اشکالات 
صرفی و نحوی، اشــکال در ساختارهای زبانی، نادیده گرفتن حروف تأکید، اضافه  ها و 
تقدیرهای ناصحیح، یکسان  ســازی نکردن آیات مشابه و آسیب  های کلامی تفسیری 

دیده می شود که در ادامه هر یک از آن  ها بررسی می  شود.

3ـ‌اشکال‌در‌ارائه‌معادل‌های‌واژگان‌
مترجمان قرآن، با بررســی  های علمی خود برای واژه  های قرآنی معادل  های فارســی 
متناســب انتخاب می کنند که به آن  ها معادل  های واژگانی گفته می  شــود. در اینجا به 
بررسی صحت و سقم چند کلمه که توسط استاد انصاریان ارائه شده است، می پردازیم.

3ـ1ـ‌‌نمونه‌اول:‌»لمَْ‌یَلِدْ«
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﴿لمَْ یَلِــدْ وَ لمَْ یُولدَْ﴾ )اخلاص/3( مترجم آیه مورد نظر را این  گونه ترجمه کرده اســت 
»كسى را نزاده، و از كسى زاییده نشده است.«

همان طور که مشخص است مترجم »لمَْ یَلِدْ« را به کسی را نزاده ترجمه کرده است با 
دقت در ترجمه »نزاده« که برگرفته از زاییدن اســت، در می یابیم که این صفت یعنی 
»زاییدن«، صفتی است که مخصوص جنس ماده یا زن می  باشد. بنابراین، ترجمه مورد 

نظر صفت مادر بودن را برای خداوند نفی می  کند.
خلیل بن احمد درباره کلمه الْوَلدَ می  گوید: »اسم یجمع الواحد و الكثیر، و الذكر و الأنثى 

سواء« )فراهیدى، بی  تا:  8، 71( و کلمه والد از ریشه ولد، به معنای پدر است.
کلمه لم یلد هم صفت مادر بودن و هم صفت پدر بودن برای خدا را نفی می  کند. خداوند 
در قرآن در رد گفتار کســانی که حضرت عزیر یا حضرت مســیح را پســر خدا می  دانند؛ 
ِ ذلِكَ قَوْلهُُمْ  ِ وَ قالتَِ النَّصارى  الْمَســیحُ ابْنُ اللَّ می  فرمایــد: ﴿وَ قالتَِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّ
ُ أنََّى یُؤْفَكُون ﴾ )توبه/30( کتاب  بأَِفْواهِهِــمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلهَُمُ اللَّ
مقدس و مســیحیت، حضرت عیسی )علیه  السلام( را پسر خدا معرفی می  کند. قرآن پسر 
ُ وَلدَاً سُبْحانهَُ بَلْ لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَ  داشــتن برای خدا را نفی می  کند: ﴿وَ قالوُا اتَّخَذَ اللَّ
الْأَرْضِ كُلٌّ لهَُ قانتُِونَ﴾ )بقره/116( با این حســاب آیه »لمَْ یَلِدْ« هم به نفی مادر بودن و 
هم نفی پدر بودن می  پردازد و ترجمه نزاده معنای دقیقی برای این آیه نیست. بهتر است 
از کلمه فرزند برای آن استفاده شود که صفت مادر و پدر بودن را به طور کلی نفی می  کند.

 ترجمه صحیح و پیشنهادی برای »لم یلد«: فرزند ندارد و فرزند کسی هم نیست.
3ـ2ـ‌نمونه‌دوم:‌﴿و‌قُلنْا‌یا‌آدَمُ‌اسْكُنْ‌أنَتَْ‌وَ‌زَوْجُكَ‌الجَْنَّةَ‌وَ‌كُلا‌مِنهْا‌رَغَداً‌حیَْثُ‌

الِمِینَ﴾‌)بقره/35( جَرَةَ‌فَتكَُونا‌مِنَ‌الظَّ شِئتْمُا‌وَ‌لا‌تقَْرَبا‌هذِهِ‌الشَّ
»و گفتیم: اى آدم! تو و همســرت در این بهشــت سكونت گیرید و از هر جاى آن كه 
خواســتید فراوان و گوارا بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید كه ]اگر نزدیک شوید[ 

از ستمكاران خواهید شد.«
کلمه »الجنه« معنای باغ می  دهد. ترجمه آن به بهشت، مخاطب را به اشتباه می  اندازد که آدم و 
حوا در بهشت موعود بوده  اند. در حالی که براساس روایات، بهشت موعود در روز قیامت است.

فیض کاشــانی در تفســیر صافی روایتی را درباره جنت حضرت آدم )علیه  السلام( ذکر 
می  کنــد: »في الكافي و العلل و القمّيّ عن الصادق علیه الســلام: أنهّا كانت من جنان 
الدنیا یطلع فیها الشــمس و القمر و لو كانت من جنــان الخلد ما خرج منها أبداً، و زاد 
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القمّيّ: و لم یدخلها إبلیس.« )فیض كاشانى، 1415:  1، 116(
بســیاری از مفسران هم بر این باورند که جنت حضرت آدم )علیه  السلام( بهشت موعود نبوده 
است. )صادقى تهرانى، 1406:  1، 311؛ مكارم شیرازى، 1371: 1، 184 و بلاغى، بی  تا:  1، 86(

با این حســاب بهتر است که »الجنه« به باغ ترجمه شــود تا مخاطب گمان نکند که 
حضرت آدم و همسرش در بهشت موعود بوده و از آنجا اخراج شده است.

ترجمه صحیح و پیشنهادی: »و گفتیم«: اى آدم! تو و همسرت در این باغ سکونت گیرید ...

4ـ‌ارائه‌معادل‌های‌عربی‌به‌جای‌ترجمه‌فارسی
یکی از مشکلاتی که در ترجمه  های قرآن و حتی احادیث و ادعیه وجود دارد، این است 
کــه مترجم کلمه عربی را ترجمه نمی  کند و آن کلمه عربــی را به عنوان ترجمه ارائه 
می  دهد. به عبارت دیگر عربی  زدگی در ترجمه متون قرآن و حدیث یکی از آســیب  های 
جدی و اساســی اســت که مترجم باید از آن فاصله بگیرد و تــا جایی که امکان دارد 
معادل  های فارســی برای ترجمه خود ارائه دهد. در ادامه به نمونه  هایی که مترجم دچار 

عربی  زدگی شده است، اشاره می  شود.
4ـ1ـ‌نمونه‌اول‌کلمه‌»طغیان«

کلمه طَغَى  یطغَى  طُغْیاناً عربی اســت و جمهــرة اللغة درباره معنای آن می  گوید: »كل 
متجاوز حدَّه« )ابن درید، بی  تا:  2، 919( یعنی هر چیزی که از حدش بگذرد.

مترجم محترم عبارت  ﴿طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ﴾ )أنعام/110؛ یونس/11( را طغیانشــان  معنی 
کرده است. همچنین ﴿طُغْیاناً كَبیراً﴾ )إسراء/60( به طغیانى  و ﴿طُغْیاناً وَ كُفْراً﴾ )كهف/80( 
به طغیان ترجمه شده است. همان  طور که مشخص است مترجم در این آیات طغیان را 

معنا نکرده است و همان عبارت عربی را در ترجمه استفاده کرده است.
بهتر بود همان  طور که در  آیات )بقره/15؛ أعراف/186( »طُغْیانهِِمْ«  را به »سركشــى 
وتجاوزشــان « یا در )مائده/64و 68( »طُغْیاناً« را »سركشى« معنا کرده  اند، برای موارد 

بالا نیز از همین معادل  های فارسی استفاده می  کردند.
ترجمه پیشنهادی: سرکشی.

4ـ2ـ‌نمونه‌دوم‌کلمه‌»فاسقین«
﴿...وَ ما یُضِلُّ بهِِ إلِاَّ الْفاسِقین ﴾ )بقره/ 26( »و جز فاسقان را به آن گمراه نمى كند.«

همچنین در آیات مختلفی کلمه فاسقان به فاسق معنا شده است: )صف/5؛ منافقون/6؛ 
مائده/108؛ أعراف/145؛ توبه/24؛ توبه/53؛ توبه/80؛ توبه/ 96(  
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بهتر بود همان طور کــه مترجم در آیات )أنبیاء/74؛ نمل/12؛ قصص/32؛ ذاریات/46؛ 
حشر/5؛ مائده/25؛ مائده/ 26؛ أعراف/102( کلمه فاسق را به معنای نافرمان یا نافرمان 
و بــدکار ترجمه کرده اســت؛ موارد بالا را نیز به همین  گونه با اســتفاده از معادل  های 

فارسی ترجمه می  کرد؛ نه اینکه کلمه عربی عیناً در ترجمه ذکر شود. 
4ـ3ـ‌نمونه‌سوم‌کلمه‌»مجرمین«

مترجــم آیه ﴿... وَ لا یُرَدُّ بَأْسُــهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمین﴾  )أنعــام/147( را این  گونه ترجمه 
کرده است : »...، ولى عذاب او هم از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد.« همچنین 
در آیات )یوســف/110؛ ابراهیم/49؛ صافات/34؛ قلم/35( کلمه مجرمین معنا نشده و 

همان عبارت عربی مجرمین آمده است.
درباره معنای جرم گفته شده که: »الجُرْمُ : الذنب«  )ابن  منظور، بی  تا:  12، 91( مترجم نیز 
در آیه  )أنعام/55؛ أعراف/40و84؛ یونس/13 و 75( کلمه مجرمین را به گنهکاران و در 
آیه 12 حجر به بدکاران ترجمه کرده اســت، که به نظر می  رسد استفاده از معادل  های 
فارســی بهتر از معادل های عربی اســت و باید برای موارد بالا که کلمه مجرمین معنا 

نشده و عیناً در ترجمه استفاده شده است، از همین معادل  های فارسی استفاده شود.

5ـ‌اشکالات‌صرفی
در این بخش مواردی از اشکالات صرفی که مترجم رعایت نکرده است، ارائه می  شود.

5ـ1ـ‌صیغه‌مبالغه‌
اق )بسیار  صیغه مبالغه بر زیادی یک صفت اشــاره می  کند و وزن  های: فَعَّال، مانند: رَزَّ
روزى  دهنده(، تَوَّاب )بسیار توبه  كننده( و فُعُّول، مانند: سُبُّوح )بسیار پاک(، قُدُّوس )بسیار 
منزّه( و ... از اوزان صیغه مبالغه هستند که مترجم باید معنای مبالغه و زیادت یک صفت 
را در ترجمه آن  ها نشان دهد. در ادامه به مواردی که مترجم به آن  ها دقت لازم نداشته 

است، اشاره می  شود. 
ـي‌لغََفَّارٌ‌لِمَنْ‌تابَ‌وَ‌آمَنَ‌وَ‌عَمِــلَ‌صالِحاً‌ثُمَّ‌اهْتدَى‌﴾‌ 5ـ1ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿وَ‌إنِّـِ

)طه/82(
»و مسلماً من آمرزنده كسى هستم كه توبه كرد و ایمان آورد و كار شایسته انجام داد، 

سپس در راه مستقیم پایدارى و استقامت ورزید.«
ارٌ « صیغه مبالغه اســت و بر کثرت دلالت می  کند. کلمه بســیار و مانند آن  کلمه »لغََفَّ
معادل مناســبی برای نشان دادن صیغه مبالغه است که مترجم محترم در آیه 42 غافر 
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ار﴾ )غافر/42( »و من  این مســئله را رعایت کرده اســت: ﴿وَ أنَاَ أدَْعُوكُمْ إلِىَ الْعَزیزِ الْغَفَّ
شــما را به تواناى شكست ناپذیر و بسیار آمرزنده مى خوانم.« همچنین مترجم در آیات 
)ص/66؛ زمــر/5؛ نوح/10( کلمه غفار را به خوبی و با ذکر کلمه »بســیار« معنا کرده 
اســت که نشــان    دهنده دقت ایشــان در ارائه معنای صیغه مبالغه در این آیات است. 

بنابراین ترجمه صحیح »بسیار آمرزنده« است.
‌صَبَّارٍ‌شَكُورٍ﴾‌)ابراهیم/5( 5ـ1ـ2ـ‌‌نمونه‌دوم:‌﴿...‌إنَِّ‌في‌‌ذلِكَ‌لَیاتٍ‌لِكُلِّ

»... بى تردید در این روزهاى خدا براى هر شكیباى سپاسگزارى نشانه هایى ]از توحید، 
ربوبیّت و قدرت خدا[ است «

همان  گونه که برخی کتاب  های اعراب قرآن اشــاره کرده  اند؛ کلمه صبار و شکور، صیغه 
مبالغه است. )محمودصافى، 1418:  13، 157( و صیغه مبالغه به زیادی یک صفت اشاره 
دارد؛ پس در ترجمه باید از کلماتی مانند بسیار یا زیاد و امثال آن استفاده کرد تا معنای 
صیغه مبالغه را برســاند. آقای رضایی اصفهانی با رعایت معنای صیغه مبالغه آیه را این 
چنین ترجمه کرده  اند: ]چرا[ كه حتماً در آن )یادآورى ها( براى هر بسیار شكیباى بسیار 

سپاسگزار، نشانه هاى )عبرت  آموزى( است.
لازم به ذکر اســت که عبارت ﴿... إنَِّ في  ذلِكَ لَیاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ علاوه  بر مورد 
بالا در سه جای دیگر، در قرآن آمده است: )لقمان/31؛ سبأ/19؛ شورى/33( که در هیچ 

یک معنای صیغه مبالغه رعایت نشده است. 
ترجمه صحیح: بسیار صبور یا بسیار شکیبا.

5ـ2ـ‌اسم‌فاعل‌
اســم فاعل عمل فعل را انجام می  دهد و جایز اســت که اسم نکره  ی قبل خود را وصف کند، 
همان طور که با فعلی که آن اسم از آن مشتق شده است و تذکیر و تأنیث می  پذیرد و الف و لام 
بر آن داخل می  شود؛ همچنین جمع بسته می  شود؛ وصف می  شود )ابن سراج، 2010: 1، 122(

اســم فاعل به معنــای انجام  دهندگی و فاعلیت چیزی اشــاره دارد. در قرآن کریم نیز 
مواردی از اسم فاعل وجود دارد که به انجام  دهندگی چیزی یا کاری اشاره دارد. در ادامه 

نمونه  هایی که از نظر مترجم مغفول مانده است، ذکر می  شود.
ِ‌بغَِیْرِ‌عِلمٍْ‌وَ‌لا‌هُدىً‌وَ‌لا‌ 5ـ2ـ1ـ‌‌نمونــه‌اول:‌﴿وَ‌مِنَ‌النَّاسِ‌مَنْ‌یُجادِلُ‌فِي‌اللهَّ

كِتابٍ‌مُنیرٍ﴾‌)حج/8(
»و از مردمان كسى است كه همواره بدون هیچ دانشى ]بلكه از روى جهل و نادانى [ و 
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بدون هیچ هدایتى، و هیچ كتاب روشنى درباره خدا مجادله و ستیزه مى كند.«
علاوه بر این آیه، مترجم در آیه )لقمان/20( نیز »كِتابٍ مُنیرٍ« را به كتاب روشنى ترجمه 

کرده است.
کلمه منیر اسم فاعل از نور است و معنای انجام  دهندگی و کنندگی دارد با توجه به این 
مســئله معنای صحیح، »كتاب روشنى  بخش « یا »کتاب روشنگر« و امثال آن است که 

معنای اسم فاعل را نشان می  دهد.
بهتر بود همان  گونه که در آیه )آل عمران/184( کتاب منیر را به کتاب روشــنگر ترجمه 
بَ  بُوكَ فَقَدْ كُذِّ کرده  اند، موارد بالا را نیز به کتاب روشــنگر ترجمــه می کردند ﴿فَإنِْ كَذَّ
بُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنیر﴾؛»اگر ]این یهودیان بهانه جو[ تو  رُسُــلٌ مِنْ قَبْلِكَ جاؤُ باِلْبَیِّناتِ وَ الزُّ
را تكذیب كردند، غمگین مباش، مســلماً رسولانى هم كه پیش از تو دلایل روشن، و 

نوشته ها ]ى مشتمل بر پند و موعظه [ و كتاب روشنگر آورده بودند، تكذیب شدند؟«
َ‌مُخْرِجٌ‌ما‌تحَْذَرُون﴾‌)توبه/64( 5ـ2ـ2ـ‌‌نمونه‌دوم‌:‌﴿إنَِّ‌اللهَّ

»بگو: مسخره كنید، خدا آنچه را از آن بیمناك و نگرانید، آشكار خواهد كرد.« 
 کلمه » مُخْرِجٌ« در این آیه  اسم فاعل است و معنای انجام  دهندگی می  دهد که مترجم 
محترم به آن دقت نداشــته است. ترجمه صحیح اسم فاعل که آقای رضایی اصفهانی 
ارائه داده  اند عبارتســت از: )اى پیامبر( بگو: »ریشــخند كنید! كــه خدا برون  آورنده )و 

فاش  كننده( چیزى است كه ]از آن [ بیم دارید.«
 6ـ‌اشکالات‌نحوی

در این بخش به برخی از اشکالات نحوی پرداخته می  شود.
6ـ1ـ‌حال‌

در زبان عربی حال به سه صورت مفرد، جمله و شبه جمله می  آید. گاهی مترجمان دچار 
غفلت  هایی نســبت به ارائه معنای حال می شوند و حال را به صورت صفت و عطف و 
غیره ترجمه می  کننــد. در ادامه به نمونه  هایی که مترجم، معنای حال را رعایت نکرده 

است، اشاره می  شود.
ُ‌یَسْــتهَْزِئُ‌بهِِــمْ‌وَ‌یَمُدُّهُمْ‌فِي‌طُغْیانهِِــمْ‌یَعْمَهُونَ﴾‌ 6ـ1ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿اللهَّ

)بقره/15(
»و آنان را در سركشــى و تجاوزشــان مهلت مى دهد ]تا در گمراهى شان [ سرگردان و 

حیران بمانند.«
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عبارت »یَعْمَهُونَ« حال اســت و باید مترجم حال بودن این عبارت را در ترجمه نشان 
دهد. بهتر اســت مانند آقای فولادوند معنای حال رعایت شده و این  گونه ترجمه شود: 
»خداوند اســت كه آن  ها را به ریشخند مى گیرد و آنان را در سركشى شان در حالى كه 

سرگشته اند فرو مى گذارد.«
لازم به ذکر اســت که عبارت »في  طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ « در دیگر آیات نیز آمده اســت: 
)أنعــام/110؛ أعراف/186؛ مؤمنــون/75 ؛ یونس/11( که تنهــا در )انعام/110( کلمه 
)پیوســته( را در ترجمه آورده که ممکن اســت به نوعی معنای حال بدهد؛ اما در موارد 

دیگر، معنای حال رعایت نشده است.
ِ‌فَتبََیَّنوُا‌وَ‌لا‌ 6ـ1ـ2ـ‌نمونــه‌دوم:‌﴿یا‌أیَُّهَا‌الَّذیِنَ‌آمَنوُا‌إذِا‌ضَرَبْتمُْ‌فِي‌سَــبیِلِ‌اللهَّ
‌ِ تقَُولوُا‌لِمَنْ‌ألَقْى‌‌إلِیَْكُمُ‌السَّلامَ‌لسَْتَ‌مُؤْمِناً‌تبَْتغَُونَ‌عَرَضَ‌الحْیَاةِ‌الدُّنیْا‌فَعِندَْ‌اللهَّ

مَغانمُِ‌كَثِیرَةٌ‌...﴾‌)نساء/94(‌
»اى اهل ایمان! هنگامى كه در راه خدا ]براى نبرد با دشــمن [ سفر مى كنید ]در مسیر 
سفر نســبت به شــناخت مؤمن از كافر[ تحقیق و تفحّص كامل كنید. و به كسى كه 
نزد شما اظهار اســلام مى كند، نگویید: مؤمن نیستى. ]تا[ براى به دست آوردن كالاى 
بى ارزش و ناپایدار زندگى دنیا ]او را بكشــید، اگر خواهان غنیمت هســتید[ پس ]براى 

شما[ نزد خدا غنایم فراوانى است. ...«
در این آیه مترجم »تَبْتَغُونَ« را ســببی ترجمه کرده است، در صورتی که در محل نصب 
است و حال از فاعل »تقولوا« است. آقای رضایی اصفهانی با رعایت معنای حال، آیه مورد 
نظر را این  گونه ترجمه کرده است: اى كسانى كه ایمان آورده اید! هنگامى كه )براى جهاد( 
در راه خدا سفر مى كنید، پس تحقیق كنید؛ و به كسى كه )اظهار اسلام مى كند و( با شما 
طرح صلح مى افكند، نگویید: »مؤمن نیســتى.« در حالى كه زندگى ناپایدار پست )دنیا و 

غنائمش( را مى جویید، چرا كه غنیمت هاى فراوانى )براى شما( نزد خداست.
6ـ2ـ‌لای‌نفی‌جنس

لای نفی جنس بر ســر مبتدا و خبر می آید و اســم را منصوب و خبر را مرفوع می کند. 
علت اینکه این لا، نفی جنس نامیده شــده این است که این لا، حقیقت نکره  ای را به 
طور کلی نفی می کند. پس وقتی گفته می شود »لا رجلَ فی الدار« وجود جنس مرد را 
از خانه نفی می کند و نمی توان گفت بل رجلان، بر خلاف لایی که عمل لیس را انجام 
می دهــد. در قرآن هم لای نفی جنس و هم لای نفی به کار رفته اســت. برای نمونه 
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»لا ریَْبَ« در آیه  ی ﴿ذلِكَ الْكِتابُ لا رَیْبَ فیهِ هُدىً لِلْمُتَّقین﴾ )بقره/2( لای نفی جنس 
مْسُ یَنْبَغِي لهَا أنَْ تُدْرِكَ الْقَمَر﴾ )یس/40( لای نفی است. در  اســت و در آیه  ی ﴿لا الشَّ
تمایز لا نفی جنس با لای نفی، باید از الفاظی شبیه هیچ و هرگز و ... که نشانگر نفی 
جنس است، استفاده شود؛ چرا که مثلًا در آیه ذکر شده لاریبَ با لاریبُ و همچنین لا 
الهَ با لا الهُ فرق می کند؛ لذا برای نشــان دادن این تفاوت باید از الفاظی که بیانگر نفی 

جنس است، استفاده شود.
نویسنده این مقاله، در مقاله  ای جداگانه به بررسی لای نفی جنس در ترجمه  ها پرداخته 
اســت )نبوی، 1393: 107-116( در ادامه به چند نمونه از اشکالات درباره  ی لای نفی 

جنس پرداخته می  شود.
6ـ2ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿قالوُا‌سُــبْحانكََ‌لا‌عِلمَْ‌لنَا‌إلِاَّ‌ما‌عَلَّمْتنَــا‌إنَِّكَ‌أنَتَْ‌العَْلِیمُ‌

الحَْكِیمُ﴾‌)بقره/32(
»گفتند: تو از هر عیب و نقصى منزّهى، ما را دانشــى جز آنچه خودت به ما آموخته اى 

نیست، یقیناً تویى كه بسیار دانا و حكیمى.«
بهتر بود این  گونه ترجمه شود »ما را هیچ دانشی جز آنچه خودت به ما آموخته اى نیست«
6ـ2ـ2ـ‌نمونــه‌دوم:‌﴿لا‌إكِْراهَ‌فِي‌الدِّینِ‌قَدْ‌تبََیَّنَ‌الرُّشْــدُ‌مِنَ‌الغَْيِّ‌فَمَنْ‌یَكْفُرْ‌
‌ُ ِ‌فَقَدِ‌اسْتمَْسَــكَ‌باِلعُْرْوَةِ‌الوُْثقْــى‌‌لا‌انفِْصامَ‌لهَا‌وَ‌اللهَّ اغُــوتِ‌وَ‌یُؤْمِنْ‌باِللهَّ باِلطَّ

سَمِیعٌ‌عَلِیمٌ﴾‌)بقره/256(
»در دین، هیچ اكراه و اجبارى نیســت ]كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به 
پذیرفتن دین كند، بلكه هر كســى باید آزادانه با به كارگیرى عقل و با تكیه بر مطالعه 
و تحقیق دین را بپذیرد[. مسلماً راه هدایت از گمراهى ]به وسیله قرآن، پیامبر و امامان 
معصوم [ روشــن و آشــكار شده اســت. پس هر كه به طاغوت ]كه شیطان، بت و هر 
طغیان  گرى اســت [ كفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بى تردید به محكم ترین دستگیره 

كه آن را گسستن نیست، چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست.« 
مترجم لای نفی جنس را در لا اکراه رعایت کرده اما به »لا انفصام لها« دقت نداشته 
است. بهتر بود کلمه هیچ یا هرگز در ترجمه می آمد و این  گونه ترجمه می  شد: بى تردید 

به محكم ترین دستگیره كه آن را )هیچ( گسستن نیست، چنگ زده است...
ُ‌یَسْــتكَْبرُِون﴾‌ 6ـ2ـ3ـ‌نمونــه‌ســوم:‌﴿إنَِّهُمْ‌كانـُـوا‌إذِا‌قیلَ‌لهَُــمْ‌لا‌إلِهَ‌إلِاَّ‌اللهَّ

‌)صافات/35(
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»زیــرا آنان چنین بودند كه هر زمان به آنان مى گفتند: معبودى جز خدا نیســت، تكبّر 
مى كردند.«

در اینجا هم مترجم به معنای لای نفی جنس دقت نکرده است.
در قرآن 563‘1 بار حرف لا آمده، که از این میان 112 مورد آن لای نفی جنس است. 
)اخوان مقدم و نبوی، 1393: 107-116( مترجمان باید در این 112 مورد، دقت کافی 

را داشته باشند و معنای لای نفی جنس را برسانند.

7ـ‌ساختارهای‌زبانی
در زبان عربی برخی ســاختارها وجود دارند که معانی خاصی را ارائه می  دهند؛ یکی از 

این ساختارها ماضی استمراری است.
7ـ1ـ‌ماضی‌استمراری‌)کان+‌فعل‌مضارع(

»فعل کان+فعل مضارع« معنای ماضی اســتمراری می  دهد و ترجمه آن در فارسی به 
ا كَانوُا یَعْمَلُونَ﴾ )بقره/114(  صورت »می+ماضی ساده« می  آید. مثال: ﴿وَلَا تُسْأَلوُنَ عَمَّ

و بر آنچه انجام می دادند، بازخواست نمی شوید. )جواهری،1393: 217(
در ادامــه نمونه  هایی را که مترجم در آ  ن  ها معنای ماضی اســتمراری را رعایت نکرده 

است، ذکر می  شود.
بُــوا‌بآِیاتِنــا‌یَمَسُّــهُمُ‌العَْذابُ‌بمِــا‌كانوُا‌ 7ـ1ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿وَ‌الَّذیِــنَ‌كَذَّ

﴾)انعام/49(‌ یَفْسُقُونَ
»و آنان كه آیات ما را تكذیب كردند، به ســزاى نافرمانى هایشان عذاب به آنان خواهد 

رسید.«
همان طور که مشخص اســت عبارت »بمِا كانوُا یَفْسُقُونَ« معنای ماضی استمراری را 

می  رساند که مترجم آن را منعکس نکرده است.
ترجمه صحیح: و كســانى كه آیات ما را تكذیب كنند، ایشــان را عذاب رسد به سبب 
زشــت كاری  هایى كه مى كردند. )جلال  الدین فارسی( مترجمانی که استمرار این آیه را 
صحیح ترجمه کرد  ه  اند )علاوه  بر ترجمه آقای فارسی(، عبارتند از: فولادوند، گرمارودی، 

ابوالحسن شعرانی، زین  العابدین رهنما، رضایی اصفهانی، برزی و آدینه  وند.
7ـ1ـ2ـ‌نمونــه‌دوم:‌﴿یَــوْمَ‌یُحْمى‌‌عَلیَْها‌فِي‌نارِ‌جَهَنَّمَ‌فَتكُْــوى‌‌بهِا‌جِباهُهُمْ‌وَ‌
جُنوُبُهُمْ‌وَ‌ظُهُورُهُمْ‌هذا‌ما‌كَنزَْتُمْ‌لِنَفُْسِكُمْ‌فَذُوقُوا‌ما‌كُنتْمُْ‌تكَْنزُِونَ﴾‌)توبه/35(

»روزى كــه آن اندوخته ها را در آتش دوزخ به شــدّت گرما دهند و پیشــانى و پهلو و 
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پشتشــان را به آن داغ كنند ]و بــه آنان نهیب زنند[ این اســت ثروتى كه براى خود 
اندوختید، پس كیفر زراندوزى خود را بچشید.«

عبارت »فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنزُِونَ« معنای ماضی اســتمراری را می  رســاند. آقای برزی 
این آیه را صحیح ترجمه کرده   است: »پس ]طعم [ چیزى را كه مى اندوختید، بچشید«

مترجمانی که معنای ماضی اســتمراری این آیــه را رعایت کرده  اند، عبارتند از: پاینده، 
صادقی تهرانی، ترجمان القرآن، خسروی، رضایی، رهنما، فارسی، فولادوند، گرمارودی، 

مرکز فرهنگ و معارف قرآن و مکارم.
نمـونه  های دیگر که متـرجم معنای ماضی استمـراری را نرسـانده است، عبارتست از: 
ةُ جَمِیعاً ...﴾ )فاطر/10( برخی از مترجمان برای نشان دادن  ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ ﴿مَنْ كانَ یُرِیدُ الْعِزَّ

ماضی استمراری از واژه همواره استفاده کرده  اند؛ مترجم می  توانست از این کلمه برای 
نشان دادن معنای ماضی استمراری استفاده کند.

همچنین در آیه ﴿... وَ أنَْ تَصُومُوا خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ تَعْلمَُونَ ﴾ )بقره/184( و آیه ﴿فَإنِْ خِفْتُمْ 
َ كَما عَلَّمَكُمْ مــا لمَْ تَكُونوُا تَعْلمَُونَ ﴾ )بقره/239(  فَرِجــالًا أوَْ رُكْباناً فَإذِا أمَِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّ

مترجم معنای استمرار را رعایت نکرده است.

8ـ‌حروف‌تأکید
حروف در زبان ادبیات عرب بســیار مهم هستند و ریزه  کاری  های زیادی دارند. مترجم 
باید به حروف و معانی آن دقت کافی داشــته باشد. برخی از حروف تأکید عبارتند از باء 

)زائد(، قد و نون خفیفه و ثقیله.
8ـ1ـ‌حرف‌زائد‌باء

برخی از حروف در زبان ادبیات عرب زائد هســتند و معنای تأکید می  دهند. در ادامه به 
نمونه  هایی که مترجم معنای تأکید را در حروف رعایت نکرده است، اشاره می  شود. 

ِ‌وَ‌باِلیَْوْمِ‌الْخِرِ‌وَ‌ما‌هُمْ‌ 8ـ1ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿وَ‌مِنَ‌النَّاسِ‌مَنْ‌یَقُولُ‌آمَنَّا‌بـِـاللهَّ
بمُِؤْمِنیِنَ﴾‌)بقره/8(

»و گروهــى از مردم ]كه اهل نفاق اند[ مى گویند: ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، 
در حالى كه آنان مؤمن نیستند.«

مترجــم محترم در اینجا حرف باء را ترجمه نکرده اســت. باء در اینجا به معنای تأکید 
است. درویش درباره »بمُِؤْمِنیِنَ« می    گوید: الباء حرف جر زائد للتوكید. )درویش، 1415: 
 1، 32( بــرای ترجمه تأکید باید کلمــه  ای مانند هرگز یا اصلا و غیره که بیانگر معنای 
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تأکید اســت بیاید : در »حالى كه آنان اصلا مؤمن نیستند یا هرگز اهل ایمان نیستند.« 
و امثال آن که بیانگر معنای تأکید است.

ُ‌بغِافِلٍ‌عَمَّا‌تعَْمَلوُن‌﴾‌)بقره/74( 8ـ1ـ2ـ‌نمونه‌دوم:‌﴿وَ‌مَا‌اللهَّ
»و خدا از آنچه انجام مى دهید بى خبر نیست.« 

در اینجا نیز حرف باء ترجمه نشــده اســت. بهتر بود از کلماتی مثل هرگز و امثال آن 
برای نشــان دادن تأکید استفاده می  شد. ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن نسبت به 

معنای تأکید دقیق  تر عمل کرده است: »و خدا از آنچه مى كنید هرگز غافل نیست«.
ُ )وماربک( بغِافِلٍ عَمَّا تعَْمَلُونَ ﴾ در قرآن 9 بار آمده است. )بقره/74، ۸۵،  عبارت ﴿وَ مَا اللَّ
140، 144 و 149؛ آل عمــران/99؛ أنعام/132؛ هود/123؛ نمل/93( که مترجم محترم 
تنها در آیه 123 هود معنای تأکید را رعایت کرده است: »و پروردگارت از كارهایى كه 

مى كنید، هرگز غافل نیست!«
بهتر است که 8 مورد دیگر نیز مانند این آیه اصلاح شود.

8ـ2ـ‌حرف‌قد‌
حرف قد از حروف تحقیق اســت که وقتی بر ســر فعل ماضــی می  آید، معنای تأکید 

می  دهد.
ِ‌قُلْ‌لا‌ َّذِینَ‌تدَْعُونَ‌مِنْ‌دُونِ‌اللهَّ 8ـ2ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿قُلْ‌إنِِّي‌نهُِیــتُ‌أنَْ‌أعَْبُدَ‌ال

أتََّبعُِ‌أهَْواءَكُمْ‌قَدْ‌ضَللَتُْ‌إذِاً‌وَ‌ما‌أنَاَ‌مِنَ‌المُْهْتدَیِنَ﴾‌)انعام/56(
»بگو: من از پرستیدن كسانى كه شما به جاى خدا مى پرستید، نهى شده ام. بگو: من از 
هواهاى نفســانى شما پیروى نمى كنم، كه در آن صورت گمراه شده ام و از راه  یافتگان 

نخواهم بود.«
بهتر بود برای نشان دادن تأکید از کلماتی مانند قطعاً، حتماً و امثال آن استفاده می  شد.

ترجمه شعرانی با آوردن کلمه حقیقت معنای قد را به نوعی رسانده است: »بگو پیروى 
نمی كنم مرادهاى شما را، به حقیقت گمراه شده باشم آن گاه و نباشم از هدایت  یافتگان «

كَّرُونَ﴾‌)انعام/126(‌ لنْاَ‌الْیاتِ‌لِقَوْمٍ‌یَذَّ 8ـ2ـ2ـ‌نمونه‌دوم:‌﴿...‌قَدْ‌فَصَّ
»... ما آیات را براى گروهى كه متذكّر مى شوند، بیان كردیم.«

در اینجا نیز قد برای تحقیق و تأکید اســت. )صافــى، 1418:  8، 279( بهتر بود مانند 
آقای جلال الدین فارسی معنای تحقیق و تأکید قد رسانده می  شد: به  یقین آیات را براى 

مردمى كه پند مى پذیرند، تشریح كردیم.
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8ـ3ـ‌نون‌ثقیله‌و‌خفیفه‌تأکید
یکی از حروف تأکید در زبان عربی نون خفیفه و ثقیله اســت که بعد از فعل و متصل به 
آن می  آید و معنای تأکید را می  رساند. مترجم باید در ترجمه به معنای تأکید آن توجه کند.

8ـ3ـ1ـ‌نمونه‌اول:‌﴿الحَْقُّ‌مِنْ‌رَبِّكَ‌فَلا‌تكَُوننََّ‌مِنَ‌المُْمْترَِین﴾‌)بقره/147(
»]این [ حق ]تغییرِ قبله [ از سوى پروردگار توست؛ بنابراین از تردیدكنندگان مباش.«

برای رساندن معنای تأکید، بهتر بود از کلمه هرگز یا امثال آن استفاده می  شد.
8ـ3ـ2ـ‌‌نمونه‌دوم:‌﴿...‌لئَِنْ‌أشَْرَكْتَ‌لیََحْبَطَنَّ‌عَمَلكَُ‌وَ‌لتَكَُوننََّ‌مِنَ‌الخْاسِرِینَ﴾ 

)زمر/65(
»... اگر مشرک شوى، همه اعمالت تباه و بى اثر مى شود و از زیانكاران خواهى بود.«

بهتر بود به جای اینکه این  گونه ترجمه شود »و از زیانکاران خواهی بود«؛ نون تاکید در 
نظر گرفته می  شد و این  گونه ترجمه می  شد: »و حتما از زیانکاران خواهی بود«

9ـ‌اضافه‌‌ها‌و‌تقدیرها
در مواردی مترجم، اضافه  هایی )توضیح  ها یا تقدیرهایی( را برای برخی کلمات و عبارت 
قرآنی در نظر می  گیرد که منظور آیه را واضح تر برســاند. در ادامه به نمونه  هایی از آن 

پرداخته می  شود و صحت و سقم این اضافه  ها و تقدیرها بررسی می  شود.
َّتِي‌أنَعَْمْــتُ‌عَلیَْكُمْ‌وَ‌أوَْفُوا‌ 9ـ1ـ‌نمونــه‌اول:‌﴿یا‌بَنيِ‌إسِْــرائِیلَ‌اذْكُرُوا‌نعِْمَتِيَ‌ال

بعَِهْدِي‌أوُفِ‌بعَِهْدِكُمْ‌وَ‌إیَِّايَ‌فَارْهَبُونِ﴾‌)بقره/40(
»اى بنى اســرائیل! نعمت  هاى مرا كه به شــما عطا كردم، یاد كنیــد و به پیمانم ]كه 
سفارش به عبادت و ایمان به همه انبیاء به ویژه پیامبر اسلام است [ وفا كنید تا من هم 
به پیمان شما ]كه توقع ثواب وپاداش در برابر عبادت وایمان است [ وفا كنم، و ]نسبت 

به پیمان شكنى [ فقط از من بترسید.«  
انتهای آیه »وَ إیَِّايَ فَارْهَبُونِ« این  گونه ترجمه شــده اســت: »و ]نسبت به پیمان شكنى [ 
فقط از من بترســید« در حالی که عبارت »وَ إیَِّايَ فَارْهَبُونِ« عام هســت ولی مترجم آن 
را به ]نسبت به پیمان شــكنى [ محدود کرده است. به نظر می  رسد باید عمومیت »وَ إیَِّايَ 
فَارْهَبُونِ« را در نظر داشت و در ترجمه آن را رعایت کرد. بهتر بود مانند مترجمان دیگر از 
توضیحات عام استفاده می  شد؛ مانند: »و فقط از )مخالفت( من بهراسید!« )رضایی اصفهانی( 

و »)و در راه انجام وظیفه، و عمل به پیمان  ها( تنها از من بترسید!« )مکارم شیرازی( 
دیگر مترجمان نیز توضیحی ارائه نداده  اند و عام بودن معنای آیه را رعایت کرده  اند.
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ابئِیِنَ‌مَنْ‌آمَنَ‌ َّذِینَ‌هادُوا‌وَ‌النَّصارى‌‌وَ‌الصَّ 9ـ2ـ‌نمونه‌دوم:‌﴿إنَِّ‌الَّذیِنَ‌آمَنوُا‌وَ‌ال
ِ‌وَ‌الیَْوْمِ‌الْخِرِ‌وَ‌عَمِلَ‌صالِحاً‌فَلهَُمْ‌أجَْرُهُمْ‌عِندَْ‌رَبِّهِمْ‌وَ‌لا‌خَوْفٌ‌عَلیَْهِمْ‌وَ‌لا‌ بـِـاللهَّ

هُمْ‌یَحْزَنوُنَ﴾‌)بقره/62(
»مســلماً كســانى كه ]به ظاهر[ ایمان آوردند، و یهودى ها و نصرانى ها و صابئى ها هر 
كدامشان ]از روى حقیقت [ به خدا و روز قیامت ایمان آورند و كار شایسته انجام دهند، 
براى آنان نزد پروردگارشــان پاداشى شایسته و مناسب است و نه بیمى بر آنان است و 

نه اندوهگین شوند.« 
9ـ3ـ‌‌نمونه‌ســوم:‌﴿وَ‌لقََدْ‌جاءَكُمْ‌مُوسى‌‌باِلبَْیِّناتِ‌ثُمَّ‌اتَّخَذْتُمُ‌العِْجْلَ‌مِنْ‌بَعْدِهِ‌

وَ‌أنَتْمُْ‌ظالِمُونَ﴾‌)بقره/92(‌
»و قطعاً موســى براى شــما معجزات و دلایلى روشن آورد، سپس شما پس از ]رفتن [ 
او ]به كوه طور[ گوســاله را معبود خود گرفتید، در حالى كه ]به خود و دلایل آشــكار و 

روشن حق [ ستمكار بودید.«
عبــارت »معبود خود« در آیــه معادل عربی ندارد؛ بنابراین بهتر اســت داخل پرانتز یا 

آکولاد بیاید.
ِ‌ما‌لا‌ 9ـ4ـ‌نمونه‌چهارم:‌﴿إنَِّما‌یَأْمُرُكُمْ‌باِلسُّــوءِ‌وَ‌الفَْحْشاءِ‌وَ‌أنَْ‌تقَُولوُا‌عَلىَ‌اللهَّ

تعَْلمَُونَ﴾‌)بقره/169(
»فقط شــما را به بدى و زشــتى فرمان مى دهد، و اینكه جاهلانه امورى را ]به عنوان 

حلال و حرام [ به خدا نسبت دهید.«
عبارت داخل آکولاد ]به عنوان حلال و حرام [ معنای آیه را محدود کرده است و تنها به 
بخش احکام مربوط اســت؛ در حالی که گفتار جاهلانه ممکن است به مباحث عقیدتی 
هم مربوط شــود. تفاسیر زیادی مانند مجمع البیان )طبرسى، 1372:  1، 460( و نمونه 
)مكارم شــیرازى، 1371:  1، 570( و فرقان صادقــی تهرانی )صادقى تهرانى، 1406: 
 2، 275( و من وحی القرآن )فضل الل، 1419: 2، 167( به آن اشــاره کرده  اند و گفتار 

جاهلانه را به »امورى را ]به عنوان حلال و حرام [« محدود نکرده  اند.
ورَ‌خُذُوا‌ما‌آتیَْناكُمْ‌ 9ـ5ـ‌نمونــه‌پنجم:‌﴿وَ‌إذِْ‌أخََذْنا‌مِیثاقَكُــمْ‌وَ‌رَفَعْنا‌فَوْقَكُمُ‌الطُّ
بقُِوَّةٍ‌وَ‌اسْــمَعُوا‌قالوُا‌سَمِعْنا‌وَ‌عَصَیْنا‌وَ‌أشُْــرِبُوا‌فِي‌قُلوُبهِِمُ‌العِْجْلَ‌بكُِفْرِهِمْ‌قُلْ‌

بئِسَْما‌یَأْمُرُكُمْ‌بهِِ‌إیِمانكُُمْ‌إنِْ‌كُنتْمُْ‌مُؤْمِنیِن﴾‌)بقره/93(
»و ]یاد كنید[ زمانى كه از شــما ]براى پیروى از موســى [ پیمان گرفتیم، و كوه طور را 
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بالاى ســرتان برافراشــتیم ]و گفتیم:[ آنچه را ]چون تورات [ به شما دادیم با قدرت و 
قوّت دریافت كنید ]و دســتورهاى ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر[ گفتند: شنیدیم و 
]در باطن گفتند:[ نافرمانى كردیم. و به سبب كفرشان دوستى گوساله با دل  هایشان در 
آمیخت. بگو: اگر شما مؤمن هستید ]و ایمانتان شما را به این همه ظلم و جنایت و فساد 

فرمان مى دهد[ پس بد چیزى است آنچه ایمانتان به آن فرمان مى دهد.«
عبارت » ]و دستورهاى ما و پیامبرتان را بشنوید، به ظاهر[ گفتند« در ترجمه آمده است 
که کلمه »بشــنوید« معادل »وَ اسْــمَعُوا« در آیه است و نباید داخل آکولاد بیاید و باید 
خارج از آکولاد بیاید تا مخاطب گمان نکند که این کلمه جزء توضیحات مترجم است.

10ـ‌یکسان‌‌سازی
یکسان  سازی عبارت اســت از یکی کردن ترجمه  ی قرآن، در آیات و عبارت و کلمات 
مشــابه قرآن؛ یعنی در مواردی که آیات قرآن یکی است، ترجمه  ها هم باید یکی باشد 

که این وظیفه  ی مترجمان قرآن است. )نبوی و شاهمرادی، 1395: 17(
در بســیاری از آیات قرآن عبارت  هایی )کلمه یا عبارت  های کمتر از آیه یا آیه( شــبیه 
به هم وجود دارد که مترجم باید به آن  ها توجه داشــته باشــد و آن  ها را یکسان ترجمه 
کند. به  عبارت دیگر وقتی یک عرب  زبان به آیات مشــابه نگاه می  کند، یک معنای واحد 

برداشت می  کند. مترجم هم وظیفه دارد که در آیات مشابه، ترجمه یکسان ارائه دهد.
یکسان  سازی دایره  ی وســیعی دارد، بویژه دایره  ی یکسان  سازی کلمات؛ به طوری که 
برای هر دو کلمه  ی مشــابه و دارای معنای واحد قابل بررســی اســت و تنها کلماتی 
که یک بار در قرآن آمده اســت و کلمات مشــابه که از لحاظ لفظ، یکی اســت ولی 
معانی مختلفی دارد، شــامل این بحث نمی  شود، لذا مترجمان نباید کلمات را، )خصوصاً 
کلمات پرکاربرد مثل لفظ جلاله   الل، که 2816 بار آمده و همچنین رب و رســل و...( 
بدون دلیل قانع  کننده )مثل وجوه و نظائر و ســیاق و غیره( دو  گونه ترجمه کنند. تعداد 
عبارت  های مشــابه در قرآن نیز بســیار زیاد اســت که در کتاب  های متشابهات لفظی 
می توان عبارت  های آن را دید. اما درباره آیات مشــابه باید گفت حدود 50 آیه مشــابه 
در قرآن وجــود دارد که مطرح  ترین آن  ها ﴿فبای آلاء ربکما تکذبان﴾ اســت. در کتاب 
»بررسی یکسان  سازی ترجمه  ها در متشــابهات لفظی قرآن« به این آیات، اشاره شده 

است و در اینجا چند آیه به عنوان نمونه در بحث یکسان  سازی بررسی می  شود.
10ـ1ـ‌نمونه‌اول:‌﴿أمَْ‌تسَْئلَهُُمْ‌أجَْراً‌فَهُمْ‌مِنْ‌مَغْرَمٍ‌مُثقَْلوُنَ﴾‌)قلم/46؛‌طور/40(



104

»]اینكه دعوتت را نمى پذیرند[ مگر از آنان در برابر ابلاغ رســالت پاداشى مى طلبى كه 
از خسارت و زیانش سنگین بارند؟« )قلم/46(

»یا از آنان ]در برابرابلاغ رسالت [ پاداشى مى خواهى كه از خسارت آن سنگین بارند؟« 
)طور/40(

در ایــن آیه عبارت ]اینكه دعوتت را نمى پذیرند[ و کلمه »زیانش« تنها در آیه 46 قلم 
آمده است و عبارت »در برابرابلاغ رسالت « در سوره طور و در سوره قلم خارج از آکولاد 

آمده است. همه موارد بیان شده نشانه یکسان نبودن ترجمه در آیات مشابه است.
10ـ2ـ‌نمونه‌دوم:‌﴿انظُْرْ‌كَیْفَ‌ضَرَبُوا‌لكََ‌الْمَْثالَ‌فَضَلُّوا‌فَلا‌یَسْتطَِیعُونَ‌سَبیِلًا﴾‌

)اسراء/48؛‌فرقان/9(
»بنگر چگونه تو را به صفاتى ]چون شــاعر، كاهن، ساحر و مجنون [ وصف مى كنند در 

نتیجه گمراه شدند، بنابراین قدرت ندارند راهى ]به سوى هدایت [ یابند« )اسراء/48(
»بنگــر كه چگونه ]و برپایه چه امور نامعقولــى [ اوصافى براى تو بیان كردند، پس ]به 
ســبب لجاجت، تكبّر، دشمنى و تعصّب [ گمراه شدند و نمى توانند راهى ]به سوى حق [ 

بیابند.« )فرقان  /9(
در ترجمــه این دو آیه جمعاً، 5 توضیح با آکولاد که دو تا در آیه اول و ســه تا در آیه 
دوم آمده اســت؛ هرکدام از این توضیحات غالباً در یک آیه آمده و در آیه دیگر نیامده 
که ســبب یکسان نبودن ترجمه  ها شده است. همچنین عبارت ]به سوى هدایت [ با ]به 
ســوى حق [ متفاوت است همچنین »فَلا یَسْــتَطیِعُونَ« به دوگونه »قدرت ندارند« و 

»نمى توانند« ترجمه شده است که با هم متفاوت است.
10ـ3ـ‌نمونه‌ســوم:‌﴿فَإِذَا‌سَــوَّیْتهُُ‌وَ‌نفََخْتُ‌فِیهِ‌مِنْ‌رُوحِي‌فَقَعُوا‌لهَُ‌سَاجِدِینَ﴾ 

)حجر/29؛‌ص/72(
»پس چون او را درســت و نیكو گردانم و از روح خود در او بدمم، براى او سجده كنان 

بیفتید.« )حجر/29(
»پس زمانى كه اندامش را درســت و نیكو نمــودم و از روح خود در او دمیدم، براى او 

سجده كنید.« )ص/72(
در این دو ترجمه نیز تفاوت دیده می  شــود. در ســوره )ص/72( کلمه »اندامش« دیده 
می  شــود؛ در حالی که در سوره حجر این کلمه دیده نمی  شود. نقش کلمه »سَاجِدِینَ« 
حال اســت که تنها در سوره حجر رعایت شده است و در سوره ص رعایت نشده است 
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و این بیانگر یکسان نبودن ترجمه  ها است.
َ‌لیَْسَ‌بظَِلاَّمٍ‌لِلعَْبیدِ﴾  10ـ4ـ‌نمونــه‌چهارم:‌﴿ذلِكَ‌بمِا‌قَدَّمَتْ‌أیَْدیكُــمْ‌وَ‌أنََّ‌اللهَّ

)آل‌‌عمران/182؛‌انفال/51(
»این ]عذاب [ به خاطر فســق و فجور و گناهانى است كه خود پیش فرستادید، و گرنه 

خدا به بندگان ستمكار نیست.« )آل  عمران/182(
»این به ســبب گناهانى است كه مرتكب شده اند و گرنه خدا نسبت به بندگانش ]حتى 

به كمترین چیزى از ستم [ ستمكار نیست.« )انفال/51(
عبارت ]عذاب [ و عبارت »فســق و فجور« در ترجمه سوره آل  عمران آمده و در سوره 
انفال نیامده اســت. عبارت ]حتى به كمترین چیزى از ستم [ در ترجمه سوره انفال آمده 

و در ترجمه سوره آل  عمران نیامده است.

11ـ‌آسیب‌های‌کلامی‌تفسیری
عصمت انبیاء از عقاید قطعی شیعه است و اهل  بیت )علیهم  السلام( در روایت  های فراوانی 
آن را به پیروانشان تعلیم داده  اند و با آن احتجاج کرده  اند، اهل  سنت نیز در کلیت عصمت 
با شــیعیان همراه  اند، هرچند در برخی جزئیات اختلاف  نظر دارند، مترجم شــیعی باید در 
ترجمه آیه  هایی که ممکن است ظاهر آن  ها به لغزش و گناه و نفی عصمت تفسیر شود، 
نهایت دقت را به کار گرفته و مبانی کلامی شــیعه را در این  باره، مورد توجه قرار بدهد. 

)جواهری،1393: 86 ( در ادامه به نمونه  ای از آسیب  های کلامی اشاره می  شود.
11ـ1ـ‌نمونه‌اول:‌﴿...‌وَ‌عَصى‌‌آدَمُ‌رَبَّهُ‌فَغَوى﴾‌)طه/121(

»... و آدم پروردگارش را نافرمانى كرد و ]از رســیدن به آنچه شــیطان به او القا كرده 
بود[ ناكام ماند.«

ایــن ترجمه بدون هیــچ توضیحی نافرمانی را به حضرت آدم نســبت می  دهد و ذهن 
مخاطب به این ســمت می  رود که حضرت آدم خطا و نافرمانی می کند. بهتر بود مانند 
دیگر مترجمان همچون مشــکینی و مجتبوی ترجمه می  کردند؛ با توضیحاتی به ترک 
اولی یا امر ارشــادی که نمایانگر عقاید شــیعه و عصمت انبیاء است، اشاره می  کردند. 
مترجمان شــیعه باید در آیاتی که ظاهر آن  ها ممکن اســت به نفی عصمت بپردازد، با 

توضیحاتی به رفع این شبهه بپردازند.
مجتبــوی: آدم پروردگار خویــش را نافرمانی نمود. پس راه راســت را گم کرد. آقای 
مجتبوی در پاورقی می  نویسد: این نافرمانی، نپذیرفتن نصیحت و امر ارشادی است، نه 
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امر تکلیفی و مولوی، و بعضی گفته  اند: این نافرمانی قبل از نبوت بوده است.
مشــکینی: و آدم پروردگار خود را )در نهى ارشادى كه مخالفتش ضرر زندگى داشت نه 

عصیان تكلیفى( نافرمانى كرد پس به راه خطا افتاد.

نتیجه‌‌گیری
قرآن متنی مقدس و وحی خداوند است، اما ترجمه قرآن مقدس نیست؛ ترجمه، برداشت 
یک مترجم از متن مقدس اســت که می  تواند در مــواردی صحیح و در مواردی دارای 

اشکالاتی باشد. لذا مترجمان قرآن باید دقت بیشتری در ارائه ترجمه  ها داشته باشند. 
پس از بررسی  های انجام شده مشخص شد که ترجمه آقای انصاریان دارای اشکالاتی 
ماننــد ارائه معادل  های ناصحیح برای واژگان، ارائه معادل های عربی به جای فارســی 
)عربی زدگی(، اشــکالات صرفی و نحوی، عدم یکسان  سازی ترجمه در آیات مشابه، 
نادیده گرفتن معنای حروف تأکید، ضعف در ارائه برخی ســاختارهای زبانی عربی مانند 

معنای ماضی استمراری و اشکال کلامی و تفسیری است.
لازم به ذکر است که اشکالاتی که در ترجمه دیگران دیده می  شود کمتر در این ترجمه 

وجود دارد؛ اما این ترجمه نیز خالی از اشکال نیست.
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